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تاریخ واقعی خود را بشناســند و با قهرمانان عرصه جهاد و 
مبارزه آشنا شوند.

سخن‌پایانی‌
برخلاف تصــور برخی که می گویند ســاخت فیلــم در حوزه 
دفاع مقدس بســیار ســخت اســت، بــه نظر مــن این گونه 
نیست چون  فیلم دفاع مقدس با عشق ساخته می شود و 
اتفاقاً بسیار شیرین و آسان است. ساخت این آثار با لذت 
همراه است، چون در مسیر اعتقادات و آرمان هایمان قدم 
برمی داریم.در همین راســتا، به مخاطبین عزیز ســینمای 
کشور و مردم شــریف مان عرض می کنم که ما این فیلم را 
با عشق ســاختیم و اثری دلی، زیبا و دلنشین از کار درآمده 
اســت. امیــدوارم آن ها نیز با عشــق به تماشــای ایــن فیلم 

بنشینند و لذتی را که ما در فرآیند ساخت 
آن تجربه کردیم را آنها نیز در تماشا 

تجربه کنند.

دلم می خواهد این داستان 
در قالب سریال نیز ساخته شود

انسیه شاه حسینی
کارگردان:

ابتدا‌بفرمایید‌داستان‌فیلم‌تا‌چه‌اندازه‌بر‌اساس‌واقعیت‌
نوشته‌شده‌است؟

داســتان ایــن فیلــم بخشــی از خاطــرات خــودم بــود و مــن 
زمانی که خبرنگار بودم، به صورت اتفاقی با این زنان آشــنا 
شــدم، مدتی با آن ها بودم و همیشــه، تمام وقت، ذهنم را 
به خودشــان و داستان شان مشــغول می کردند و همیشه 
دلم می خواســت فرصتی پیش بیاید که درباره شان رمانی 
بنویســم، یا فیلم و ســریالی بســازم که بالاخره شــرایطش 
فراهــم و تبدیــل به فیلــم ســینمایی شــد. البته واقعــا دلم 
می خواهد این داستان یک بار نیز در قالب سریال ساخته 
شــود چراکه در سریال دســت آدم در شــخصیت پردازی و 
پرداختن به جزئیات بازتر است ولی در یک فیلم سینمایی، 
که باید مثلاً ۹۰ دقیقه هم باشــد، مجبورید بسیاری از این 
خاطرات را قلــع و قمــع کنیــد. در نتیجه ممکن اســت کار 
حالتی شبیه به گزارش پیدا  کند. با این حال، من تا آن جا که 
توانستم، تلاش کردم که کار شخصیت پردازی دراماتیکی 

داشته باشد که به دل بنشیند و در ذهن تماشاگر بماند. 

یک‌سری‌تصاویر‌و‌قاب‌ها‌در‌فیلم‌وجود‌دارند‌که‌از‌طراحی‌
ویژه‌‌ای‌برخورداند،‌مثل‌صحنه‌ای‌که‌رزمنده‌ها‌زیر‌درخت‌
هستند‌و‌سرم‌به‌دست‌دارند.‌لطفاً‌کمی‌درباره‌طراحی‌این‌

صحنه‌ها‌بفرمایید.
طراحی صحنه و لباس این فیلم را برای اولین بار خودم انجام 
دادم. چرا که پس از صحبت با عزیزانی که بســیار هم وارد 
هســتند و جزو درجه یک ها محسوب می شــوند، احساس 
کردم به این موضــوع خاص، به انــدازه ی خود مــن، از نظر 
تجربی، اشراف ندارند. بنابراین، حس کردم بهتر است بجای 
آنکه انقدر انــرژی بگــذارم و توضیح بدهم، خــودم طراحی 
صحنه و لبــاس را بر عهــده بگیرم. در این مســیر بیشــتر از 
آن صحنه ها و مسائلی که خودم دیده بودم بهره بردم مثلاً 
دیده بودم که سرم را به یک تانک سوخته آویزان کرده اند 
و صحنه های دیگری از این دســت که در بیمارســتان های 
صحرایی زیاد دیده می شد و در ذهن و خاطراتم بود. یعنی 
چیزی به اسم طراحی از پیش و خلاقیت برای ساختن این 
صحنه ها به طور جداگانه نبود فقط سعی کردم این تصاویر 

و صحنه ها را کمی نمایشی و سینمایی تر کنم.

در‌مورد‌انتخاب‌بازیگران،‌به‌خصوص‌در‌مورد‌بازیگر‌نقش‌
اصلی‌بگویید.

مــن معمــولاً در فیلم هایــم از بازیگــران بســیار حرفــه ای  
اســتفاده نمی کنــم، مگــر بــه ضــرورت یعنــی بیشــتر از ۸۰ 
درصد بازیگرهای من، کســانی هســتند که بــرای اولین بار 
جلوی دوربین می روند مثل تمام خانم هایی که در این کار 
حضور داشتند و به  اصطلاح، هنرور بودند و هیچ کدام شان 
از دل حرفه سینما نیامده بودند بلکه بیشترشان بچه های 
بســیجی منطقــه بودنــد یــا مثــلاً کســانی کــه مــادرش یــا 
مادربزرگشــان در جبهــه بــه همیــن کارهــا مشــغول بــوده 
یعنی اکثراً از همان خانواده ها بودند و به همین دلیل فضا 

موضوع وقتــی که در پشــت صحنه جنگ بــا خانم های 
متفاوتی آشنا میشــود، می بیند که نه تنها به اندازه آنها 
بلکه میتواند حتی قوی تر از آنها نیز باشد. زنانی که هر 
کدام برای خودشــان داســتان هایی دارند و آن قصه ها 
ما را عمق شــخصیتی زنانی می رســاند که توانســته اند 
در آن شــرایط، بــا آن موقعیت ها کنــار بیاینــد؛ زنانی که 
با وجــود مــرگ عزیزانشــان، آدم هایی نبودند کــه بروند 
گوشه ای بنشینند و زار بزنند بلکه آن قدر قوی هستند 

که خودشان در راهی که درست می دانند می جنگند. 

در‌طول‌فیلم‌لیلا‌از‌سردگمی‌به‌آگاهی‌می‌رسد.‌این‌روند‌را‌
شما‌چگونه‌تعبیر‌می‌کنید؟

در زندگی  لیلا چیزی کمرنگ بوده، او می دانسته کتاب 
دوست دارد، می دانسته که می خواهد درس بخواند و 
نمی خواهد زن آشپزخانه باشد ولی زندگی اش آن معنا 
و هدف نهایی را کــه باید بداند برای آن هدف اســت که 
دارد زندگی می کند و می جنگد، نداشــته اســت. ولی با 
حضور در شرایط جبهه، این رشد برایش اتفاق می افتد 
و به آن هدف نهایی می رسد و تکلیفش دیگر با خودش 

و زندگی اش معلوم است. 

با‌کاراکتر‌»لیلا«‌از‌چه‌جهاتی‌احساس‌نزدیکی‌می‌کردید؟‌
شاید بیشتر از همه، تنها بودن نقطه اشتراک ما بود. من 
هم دختر جنگجویی هستم و برای رسیدن به چیزهایی 
که می خواهــم مبارزه می کنــم. لیلا نیز یک تنــه و تک و 
تنها از شرایطی می گذرد تا بتواند به خواسته اش برسد و 
در اصل تمام اینها برای تأمین زندگی اش است یعنی او 
می خواهد عکس بیندازد و به نشنال جئوگرافی بفروشد 
تا بتواند پول دربیاورد. از همین جهت است که می گویم 
زندگی  لیــلا آن معنایی که بایــد را نداشــت و در معرض 
این اتفاقات اســت که عمق پیدا می کند. برای من هم 
همین طــور بــوده. مــن در پروســه بازیگــری، هیچ وقت 
حامی نداشتم و فقط لطف خدا بوده و ایستادگی خودم، 
من شاید بیشتر از ۲۰ سال اســت که در این عرصه کار 
می کنم و اگر کســی بود فیلم »این راهش نیســت« که 
اولین کارم بــود، »خانه پــدری« آقای کیانــوش عیاری و 
بعد تله فیلم »فصل تازه« و حالا »دست ناپیدا« را ببیند، 
نمی تواند بگوید که این دختر استعداد ندارد یا راهش 
را اشــتباه آمده. ولی باز نه تنها هیــچ کمکی نبوده بلکه 

سنگ اندازی هم جلوی پایم زیاد بوده.

بازی‌کردن‌در‌این‌نقش‌و‌حضور‌در‌یک‌فیلم‌دفاع‌مقدس،‌
آن‌هم‌در‌منطقه‌ای‌که‌واقعاً‌جنگ‌را‌تجربه‌کرده،‌برای‌شما‌

چه‌آورده‌ای‌داشت؟
حقیقتــش تجربه دردناکــی بوده و هســت. این فیلم، 
این موقعیــت را ایجاد می کنــد که ببینیم جنــگ واقعاً 
صرفــا پیروزی یــا باخت نیســت. مردانی هســتند که 
می جنگند و زنانی که شــاید دیده نشــوند ولی تمام 
این لحظات تلخ از دســت دادن و ویرانی را تجربه 
می کننــد. خــود مــا اخیــرا یــک جنــگ دوازده روزه 
را تجربــه کرده ایــم و من هنــوز تصویــر آن نوزادی 
که از دســت دادیــم را در برابر چشــمانم دارم و 
همانگونه کــه اتفاقات غزه دلمــان را آتش 
می زنــد اتفاقــات ایــن جنــگ دوازده 
روزه در ایــران نیــز تجربــه ای 

دردناک است.

تنها بودن 
نقطه اشتراک من و لیلا بود

معصومه بافنده
بازیگر:

در‌مورد‌کاراکتر‌»لیلا«‌و‌ویژگی‌های‌او‌بگویید.
لیلا زنی قوی  است، ولی بر اثر شکست هایی که خورده، 
خودش نیــز نمی داند کــه می تواند تا چه حــد قدرتمند 
باشد. ما جسارت لیلا را در همان ابتدای فیلم می بینیم، 
وقتی که بــه خبرنگارهــا می گویند نباید آنجــا ماند، ولی 
لیلا خودش را پنهان می کند که آن جا بماند در حالیکه 
دیگر خبرنگاران که اتفاقا مرد هم هستند سریع محل را 
ترک می کنند. با تمام اینها اما این باور در خود لیلا وجود 
ندارد و لیلا خود را یک زن شکســت خورده  می داند که 
تمام تلاشش این است که قوی باشد. با اینکه در فیلم 
به طور مستقیم اشاره نمی شــود، ولی از نظر خانوادگی 
و بعــد بخاطــر ازدواجی کــه کــرده و وجود همســری که 
همیشــه لیلا را بــا ضعف هایــش مواجــه می کــرده این 

بــاور به قوی بــودن در او شــکل 
نگرفته با این حــال او 

نهایت تلاشش را 
می کند کــه آن 
چیــزی باشــد 
دلــش  کــه 
می خواسته 
و پیرو همین 

برای شان بسیار ملموس بود. برای انتخاب بازیگر اصلی نیز 
ترجیح من این بود که از چهره های شناخته شده استفاده 
نکنم. چون وقتی برای چنین نقش هایی یک بازیگر معروف 
بیاوری تماشاگر باور نمی کند، چون بازیگر را می شناسد. به 
همین دلیل سعی کردم از بازیگرانی استفاده کنم که به آن 
شکل چهره نباشند اما توان بازیگری خوبی داشته باشند. 
از همین رو خانــم بافنده کــه در چند فیلم بــه ایفای نقش 
پرداخته بود ولــی آن قدر هم چهره شــناخته شــده ای نبود 
به نظرم انتخاب درســتی آمد بخصوص که هنرمند خیلی 

خوبی هستند و سوابق خوبی نیز در زمینه بازیگری دارند.

در‌طول‌ساخت‌این‌فیلم‌با‌چه‌چالش‌هایی‌مواجه‌شدید؟
طبیعتــا مــا ســختی های زیــاد داشــتیم. مثــلاً گرمــای هــوا 
واقعــاً اذیت می کرد و یک ســری مســائل مثــل محدودیت 
بودجه هــم بود امــا  مــن آن زن های اصلــی را دیده بــودم و 
دیده بودم که با چه مشقت و ایثاری کار می کردند و گلایه 
نمی کردند آن هم در حالی که بعضی هایشان چکمه و حتی 
دســتکش نداشــتند حال آنکه مــا بــرای فیلم بــه  بازیگران 
چکمــه پوشــاندیم. ایــن زنــان گاهــی بــدون دســتکش بــا 
وایتکس و با مواد شــوینده کار می کردند و متاسفانه چون 
اوایل جنگ کسی دقت نداشت، لباس های شیمیایی هم 
قاطی لباس های معمولی می آمد و کسی اطلاعی نداشت و 
این عزیزان، بدون محافظ، بدون امکانات، با جان فشانی کار 
می کردند و پبرو همین امر بعدها خیلی از آن ها به شهادت 
رســیدند. اما من به این علت که نمی خواســتم فضا را تلخ 
کنم فقط اکتفا کــردم به اینکه مثلاً اســتخوان های شــهدا 
که در بافــت لباس ها جا مانده دســتان این زنــان را خراش 
می دهد. روی همین حســاب همیشــه به خــود می گفتم: 
خب، این ها که این قدر سختی کشیدند، این قدر رنج دیدند، 
شرایط غذایی و جای خواب مناسبی نداشتند و حالا که ما 
می خواهیم از آنان بگوییم پس باید در شرایط آن ها زندگی 
کنیم بر همین اســاس وقتی شــخصاً به من خیلی سخت 
می گذشت ســعی می کردم با همان ذهنیت زیاد با خودم 

سخت نگیرم و تحمل کنم.


